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دهمين دوره از انتخابات رياست جمهورى 
ايران كه در 22 خرداد 1388 برگزار شد، از 
جهاتى با انتخابات ديگر در طول سه دهه 
انقلاب اسلامى متفاوت بود. اين انتخابات 
پس از نخســتين همه پرســى جمهورى 
اســلامى، ركورد 85 درصدى مشاركت 
مردمى را به نمايش گذاشــت و از جمله 
ويژگى هــاى بارز آن، فرصت هايى بود كه 
جريان هاى سياســى براى بيان ديدگاه ها، 
تبليغات و رقابت در اختيار داشــتند. در 
اين انتخابات، همچنين توسل به شيوه هاى 
انتخاباتى،  تبليغــات  غيرقانونى در روند 
تخريب و قانون گريزى، جنجال آفرينى و 
اغتشــاش هاى خيابانى در روزهاى بعد از 

رأى گيرى شدت گرفت.
در فرداى اعلام نتايج و آشــكار شــدن 
وضعيت كانديداى پيروز، كشــور آبستن 
حوادثى تلخ شــد كــه در تاريخ انقلاب 
كم سابقه يا بى سابقه بود. كشاندن اعتراض ها 
به خيابان ها، به آشوب هاى سياسى ـ امنيتى 
دامن زد. خواسته اصلى آشوب طلبان، ابطال 
انتخابــات و برگزارى مجدد آن با نظارت 
ناظران خارجى بود. در اين انتخابات گرچه 
هدف اساسى رهبر انقلاب يعنى حضور 
حداكثرى در انتخابات ـ تحقق يافت؛ ولى 
حوادث پيش آمده شيرينى اين پيروزى را به 
كام ملت تلخ كرد. براى تحليل جامع تر اين 
حوادث ناگزيريم به زمينه هاى شكل گيرى 
آن ها و چگونگى و چرايى آرايش سياسى 
گروه هاى مختلف در اين رخداد تاريخى و 

وقايع قبل و بعد آن اشاراتى داشته باشيم.

رفتارشناسى جريان ها، گروه ها و احزاب 
سياسى در آستانه دهمين دوره انتخابات 

رياست جمهورى
شكل گيرى جريان دوم خرداد در انتخابات 
رياســت جمهورى ســال 76، رقابت دو 
قطبى جناح هاى موسوم به راست و چپ 
را در كشور وارد مرحله جديدى ساخت. 
تا پيش از اين، بــه مدت يك دهه (76 – 
66) رقابت جناحى در كشــور به صورت 
دو قطبى بود ولى از سال 76 به دليل شرايط 
و پيامدهاى ناشى از دوره سازندگى و پس 
از آن ظهور افراطى گــرى و گرايش هاى 
سكولاريستى در بدنه اجرايى كشور، زمينه 
شكل گيرى و تجديد حيات اصول گرايى 
در قالب يك جريان سياسى فراهم شد. اما 
در انتخابات نهم رياست جمهورى دولتى 
روى كار آمد كه بــا معيارها و مؤلفه هاى 
حزبى چندان ســازگارى نداشت و همين 
روند در انتخابات دهم نيز استمرار يافت. 
در ادامه براى آشنايى بيش تر با اين موضوع 
به برخى مشخصه هاى صف بندى گروه ها 
و جريان ها و رفتــار انتخاباتى دو جريان 

رقيب در انتخابات دهم اشاره مى كنيم.
الف) جريان دوم خرداد

جريان دوم خرداد محصول مشــتركى از 
تكنوكراسى و اشرافى گرى دوره سازندگى 
و برخى ديدگاه هاى جريان راست بود كه بر 
محور سيدمحمد خاتمى در انتخابات هفتم 
(1376) گردهم آمــده بودند. اين جريان، 
احــزاب و گروه هاى متعدد با ماهيت هاى 
متفاوت و در مواردى متضاد را درون خود 
جاى داده بود و گروه هايى با گرايش هاى 
ليبرال و سكولار و التقاطى با كاركردهاى 
افراطــى و رفتارهاى معاندانه عليه نظام را 

دربر مى گرفت.
اوج قدرت جريان دوم خــرداد در اولين 
دوره انتخابات شوراى شهر و روستا (اسفند 
77) ظاهر شد كه توانست پيروز مطلق اين 
ميدان شود و به دنبال آن زمينه پيروزى در 
دوره ششم مجلس شــوراى اسلامى در 
بهمن 78 نيز برايشان فراهم شد ولى پس از 
آن، ستاره اقبال دولت موسوم به اصلاحات 
رو به افول نهاد. نتيجه انتخابات 19 اسفند 
81 شوراهاى شهر و روستا براى آن ها بسيار 
غافلگير كننده بود و بعد از آن زنگ خطر 
ديگرى در انتخابات مجلس هفتم در اسفند 
82 برايشــان به صدا درآمد و در نهايت با 
اعلام نتيجه انتخابات دهم، همه چيز براى 
مدعيان اصلاحات تمام شده تلقى گرديد. 
آن ها در انتخابات دهم تمام تلاش خود را 
به كار گرفتند تا جنبشى فراگير از همه آنچه 

رأى هاى خاموش مى ناميدند، شكل دهند.
در يك تحليل كلى، چهار طيف را مى توان 
در جريــان اصلاحــات و دوم خرداد اين 

زمان مشاهده كرد:
1. حزب مشــاركت به همراه ســازمان 
مجاهديــن انقــلاب اســلامى و مجمع 
روحانيون مبارز، طيــف اول صف بندى 
جريان دوم خرداد را تشكيل مى دهند. دو 
گــروه اول از اين طيف در اين زمان، ابتدا 
بر نامزدى سيدمحمد خاتمى تمركز كردند 
اما با اعلام حضور ميرحســين موسوى و 
انصراف خاتمى، هر يك با صدور بيانيه اى، 
ميرحسين موسوى را بهترين گزينه براى 
تحقــق برنامه هاى خود دانســت و از او 
حمايت كرد. در مجمع روحانيون مبارز نيز 
برخى متمايل به كروبى بودند ولى اكثريت 
اعضا، به همراه حزب مشاركت و سازمان 

خرداد 88، 
خرداد صف آرايى ها

   م. تهرانى

اشاره
براى تحليل جامع حوادث پس از انتخابات خرداد 88 بايد زمينه هاى شــكل گيرى آن حوادث و چگونگى و چرايى 
آرايش سياسى گروه هاى مختلف در اين رخداد تاريخى را مورد مطالعه قرار داد. رفتارشناسى جريان ها، گروه ها و احزاب 
سياسى در آستانه و بعد از انتخابات رياست جمهورى عامل مهمى در شناخت بحران انتخاباتى اين دوره است. در اين 

پژوهش رفتار انتخاباتى سه جريان دوم خرداد، اصول گرايى و جريان سوم مورد مطالعه قرار گرفته است.
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مجاهدين انقلاب اســلامى از موســوى 
حمايت كردند.

2. حــزب اعتماد ملى به عنــوان دومين 
طيف جريــان دوم خــرداد در انتخابات 
دهم، محصول انشعاب از همان طيف اول 
است. حزب اعتماد ملى در آستانه انتخابات 
نهم رياست جمهورى و با هدف حضور 
مســتقل در انتخابات به رياســت مهدى 
كروبى تشكيل شــد. كروبى كه در نقش 
منتقد روند حوادث سال هاى حاكميت دوم 
خرداد به عرصه رقابت وارد شد، از منتقدان 
جدى جريــان اصول گرا نيز محســوب 
مى شد. او در انتخابات نهم با فاصله اندكى 
از احمدى نــژاد از ادامه رقابت و صعود به 
مرحلــه دوم انتخابات نهم باز مانده بود و 
از همين رو، در اين دوره با اميد بيش ترى 
وارد عرصه رقابت شد و هرگز حاضر به 

كناره گيرى به نفع موسوى نشد.
3. حزب كارگزاران ســازندگى، سومين 
طيف جريان دوم خرداد در انتخابات دهم به 
شمار مى آيد. اين حزب كه در دوره رياست 
جمهورى هاشمى رفسنجانى پايه ريزى شده 
بود، هرگز از پايگاه اجتماعى قابل توجهى 
برخوردار نشد. كارگزاران سازندگى در اين 
انتخابات نيز ابتدا زمزمه ورود با نامزد حزبى 
خود را سر داد ولى در نهايت ريسك ورود 

مستقل به عرصه رقابت را نپذيرفت و سعى 
كرد همچون گذشته در همان فضاى دوم 
خردادى ها حركت كند؛ با اين حال حزب 
كارگزاران نتوانست موضع چندان شفافى 
در اين باره بگيرد. براى نمونه، سخنگوى 
اين حزب ابتدا متمايل به محسن رضايى 
بود و در عين حال از موســوى حمايت 
مى كرد و يا دبير كل آن (كرباسچى) با حفظ 
سمت، به حزب اعتماد ملى ملحق شد! او 
در حالى كه مشــاور كروبى و معاون اول 

وى در صورت پيروزى معرفى شده بود، 
در سفرها و سخنرانى هاى انتخاباتى موضع 
متفاوتى در پيش گرفت و حتى در روز 22 
خرداد، آشكارا به موسوى رأى داد! حزب 
كارگزاران تمام تلاش خود را به كار گرفته 
بود تا هر كســى غير از احمدى نژاد پيروز 

انتخابات شود.
4. طيف چهارم جريان دوم خرداد شــامل 
گروه هايى اســت كه به رغم همنوايى با 
جريان هاى پيشــين، كوشــيده اند خود را 
مستقل نشان دهند. در اين طيف، گروه هاى 
متنوعى با گرايش هاى اعتدالى، ليبرالى و 
يا ملى مذهبى حضور داشتند و در نهايت 
آن ها نيز بر محوريت موسوى تأكيد كردند.
جريان دوم خرداد؛ فرصت ها و امكانات

جريان دوم خرداد از فرصت هايى برخوردار 
بود كه انگيزه و تلاش آن را براى كســب 
موفقيت دوچندان مى ســاخت. از جمله 
مهم ترين اين فرصت ها مى توان به موارد 

ذيل اشاره كرد:
1. همراهــى و حمايت برخــى از رجال 
مشهور سياسى. اين جريان از مخالفت آقاى 
هاشمى با دكتر احمدى نژاد نهايت استفاده 
را برد؛ به ويژه مسايل مطرح شده در مناظره 
تلويزيونى، زمينه مناسبى فراهم كرد و آنان 
توانستند با همراهى و ميدان دارى فرزندان 

از ســال 76 به دليل شرايط و 
پيامدهاى ناشى از دوره سازندگى 
و پس از آن ظهور افراطى گرى 
و گرايش هاى سكولاريســتى 
زمينه  كشور،  اجرايى  بدنه  در 
شــكل گيرى و تجديد حيات 
اصول گرايى در قالب يك جريان 

سياسى فراهم شد.
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هاشمى در حوادث قبل و بعد از انتخابات، 
بيش ترين بهره ها را ببرند.

2. بهره مندى از توان مناســب مالى براى 
تبليغات.

3. تنوع قومى، مذهبى و مطالبه هاى صنفى 
و قشرى.

4. بروز اختــلاف در ميان برخى عناصر 
اصول گرا.

در مجموع، راهبرد كلى جريان دوم خرداد 
عبور از احمدى نژاد بود كه به عنوان اولويت 

نخست در دستور كار قرار گرفت.
ب) جريان اصول گرايى

جريــان اصول گرايى از ابتــداى پيروزى 
انقــلاب با اعلام پاى بندى بــه آرمان ها و 
اهداف اصيل انقلاب اسلامى و تلاش براى 
حاكميت عدالت اجتماعى، براى مقابله با 
عناصر و جريان هاى انحرافى روى كار آمد 
و در دوره هاى بعد با افت و خيزهايى همراه 
بوده امّا همواره بازگشــت به مسير اصلى 
انقلاب و احياى آرمان هاى اسلامى را شعار 
اصلى خود قرار داده است. نقطه اوج اين 
جريان در ســال هاى اخيــر را مى توان در 
قالب ائتلاف آبادگران ايران اسلامى مشاهده 
كرد كه در انتخابات 19 اسفند 1381 اولين 
شــگفتى را آفريد و موفق شد 64 درصد 
كرسى هاى شــوراى شهر و روستاها را به 
دست آورد. پيروزى در انتخابات مجلس 
هفتم موفقيت ديگــرى از اين جريان بود 
كه در اسفند 82 با كسب 210 كرسى رقم 
خورد. پس از آن در انتخابات نهم رياست 
جمهورى ســال 84 سومين پيروزى را به 
دســت آورد و از آن پس به عنوان گفتمان 
حاكم بر فضاى سياسى كشور شناخته شد. 

در اين جريان چند طيف قرار داشتند:
1. مجموعه «پيــروان خط امام و رهبرى» 
كه اغلب اعضاى آن را تشكل هاى سنتى 
و باسابقه طيف موسوم به راست تشكيل 
مى دهند. اين طيف در انتخابات نهم از ابتدا 
گزينه اى غير از احمدى نژاد را مد نظر قرار 
داد اما در مرحله دوم و همچنين انتخابات 

دهم از او حمايت كرد.
2. جمعيت ايثارگران و گروه هاى نزديك به 
اين جمعيت به عنوان دومين طيف جريان 
اصول گرايى است كه در تحولات سياسى 
پس از دوم خرداد شكل گرفت. اين طيف 
گرچه نقدهايى را متوجه دكتر احمدي نژاد 
مى داند امــا در انتخابات دهم وى را نامزد 

خود معرفى كرد.
2. «رايحه خوش خدمت»، سومين طيف 
از اين جريان شــناخته مى شود كه شامل 

نزديكان دكتــر احمدى نژاد اســت و در 
انتخابات نهم و دهم، به صورت جدى از 

او حمايت كرد.
4. طيــف چهــارم جريــان اصول گرايى 
شــامل شــخصيت ها و گروه هايى است 
كه خود را خارج از ســه طيف پيشــين 
مى داننــد و از منتقدان جدى دولت نهم و 
دهم به شــمار مى آيند. برخى اعضاى اين 
طيف در انتخابات دهــم ابتدا طرح عبور 
از احمدى نــژاد را مطــرح كردند و حتى 
بعضى از ايشان به ستاد ميرحسين موسوى 
پيوستند ولى در ادامه از او فاصله گرفته، به 
همراه برخى ديگر به طرح «دولت ائتلافى» 

محسن رضايى گرايش يافتند.
ج) جريان سوم

جريان ســوم از درون جريان اصول گرايى 
پديدار شد. بسيارى از منتقدان دولت نهم 
كه احمدى نژاد را براى رياست جمهورى 
دهم نمى پسنديدند و از طرفى با روى كار 
آمدن درباره جريان دوم خرداد هم موافق 
نبودند، جذب شعار دولت ائتلافى محسن 
رضايى شدند اما هرگز نتوانستند جايگاه 
قابل توجهى در افكار عمومى به دســت 
آورنــد. اين جريان كه خــود را وفادار به 
آرمان هاى اصول گرايان معرفى مى كرد، از 
نگاه تحليل گران سياســى تنها براى ايجاد 
اختلاف در بين اصول گرايان و كاســتن از 
آراى دكتر احمدى نژاد وارد عرصه رقابت 
شد. آنچه بعدها اين تلقى را قوت بخشيد، 
همراه شدن محسن رضايى با دو نامزد ديگر 
در ايجاد ترديد نسبت به سلامت و نتيجه 
انتخابات دهم بود، هر چند وى توانســت 
تا حدودى خود را از غائله به وجود آمده 

توسط دوم خردادى ها حفظ كند.

ســازندگى؛  كارگزاران  حزب 
سومين طيف جريان دوم خرداد 
در انتخابات دهم به شمار مى آيد. 
رياست  اين حزب كه در دوره 
رفسنجانى  هاشمى  جمهورى 
پايه ريزى شــده بود، هرگز از 
توجهى  قابل  اجتماعى  پايگاه 

برخوردار نشد.


